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ئهم االله علي محمد و آله الحمدلله رب العالمين و صلي »    «عينم ج الطاهرين و اللعن علي اعدا
 بحث در قاعده لاحرج و لاضرر بود. در جلسه گذشته تعریف این دو قاعده و نسبت بین آن دو و تفاوتشان بیان شد.

 مستندات قاعده لاحرج

 بر اثبات قاعده لاحرج به ادله چهارگانه ]کتاب، سنت، عقل و اجماع[ تمسک شده است.
 مربوط دلیل اول: آیات

 .1«...وَ مَا جَعَلَ عَلَیكُْمْ فِي الدِّینِ منِْ حَرَجٍ...» :اول آیه

بر این دلالت دارد که در دین اسلام، حكم حرجي برای مكلفین جعل نشده است و هر حكمي که جنبه حرجي داشته  ،آیه مذکور

یه بنابراین، با تمسک به این آ .ستدر مقام امتنان وارد شده ا ،با تمسک به آیه مذکور، برداشته شده است چون آیه مذکور ،باشد

 حكم غیر مقدور و شاق مرتفع شده است. 

 .2«...مَا یُریِدُ اللَّهُ لیَِجْعَلَ عَلَیكُْمْ مِنْ حَرَجٍ...» آیه دوم:

اراده بر دو وجه است؛ اراده تكویني و اراده نفي اراده حرجي است.  ،آیه قبل وجود دارد در مقایسه بانكته اضافي که در این آیه 

 تشریعي و مقصود از اراده در آیه مذکور، اراده تشریعي است، یعني خداوند متعال اراده تشریعي حرجي ندارد.

 .3«رَ...وَ لاَ یُرِیدُ بكُِمُ الْعسُْمَنْ کَانَ مَرِیضاً أَوْ عَلىَ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ منِْ أَیَّامٍ أخَُرَ یرُِیدُ اللَّهُ بِكُمُ الیُْسْرَ ...» آیه سوم:

 بر این دلالت دارد ،فرض شده است روزه گرفتن در حال مرض یا در سفر،لزوم  که به عنوان علت عدم مذکور بخش پایاني آیه

ه شود که هر موردی که جنبکه شارع مقدس در صدد تسهیل امور بندگان است و از عمومیت تعلیل مذکور، این مطلب استفاده مي

مورد اراده خداوند متعال نیست چون اراده خداوند بر تسهیل و آساني امور بندگان تعلق گرفته است و  ،عسر و حرج داشته باشد

عام است و از لحاظ ثبوتي همه احكام را  «یُرِیدُ اللَّهُ بِكُمُ الیُْسْرَ وَ لاَ یُرِیدُ بِكمُُ الْعسُْرَ»جمله  دین اسلام، دین سهله سمحه است.

ان را تسهیل امور بندگال در همه احكام و آنچه که اراده تشریعي خداوند به آن تعلق گرفته است، شود، یعني خداوند متعشامل مي

 اراده کرده است.

 .4«...لَنَا بِهِ اَاقَ َ رَبَّناَ وَ لاَ تَحْمِلْ عَلَینَْا إِصْراً کَمَا حمََلْتَهُ عَلىَ الَّذیِنَ مِنْ قَبلِْنَا ربََّنَا وَ لاَ تُحمَِّلنَْا ماَ لاَ...» آیه چهارم:

                                                 

  .87«:الحج» .1

   .6«:المائدة» .2

  .571«:البقرة» .3

  .676همان:. 4

 )دامت برکاته( درس خارج فقه حضرت آیت الله حسینی بوشهری
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حرام بوده است یا مجالست در کنار زن حائض جایز نبوده است یا اگر لباسشان گوشت غنائم های گذشته بر امت عنوان مثال،به 

ایه د که آنچه که مگویرند لذا آیه شریفه مذکور، ميببُشده است، دستور این بوده است که آن بخش نجس از لباس را نجس مي

 برداشته شده است. ،تمشقت و سختي اس

 .1«...لاَ یُكلَِّفُ اللَّهُ نَفسْاً إِلاَّ وُسعَْهَا» آیه پنجم:

 کند.ابق آیه مذکور، خداوند متعال هیچ کس را به آنچه که خارج از توان و قدرتش باشد، تكلیف نمي
 مربوط دلیل دوم: روایات

ر مقام د اول مذکور در ذیل،روایت  .که به آنها اشاره شد اندکه تفسیر یكي از آیاتياند: دسته اول، روایاتي دو دسته مربوط روایات

جریان لیز خوردن شخص و شكستگي ناخنش اشاره دارد که از امام  به ،2«...وَ مَا جَعَلَ عَلَیكُْمْ فيِ الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ...» آیهتفسیر 

وَ مَا جعََلَ عَلَیكْمُْ »است:  ای که خداوند متعال فرموده)ع( سؤال کرد که تكلیف چیست، امام )ع( فرمود که مگر در قرآن نخوانده

 ای از آیات قرآن نیستند.که در مقام بیان و تفسیر آیهدسته دوم، روایاتي «. فِي الدِّینِ مِنْ حَرجٍَ

كیَْفَ أَصنْعَُ فَ ،فَجَعَلْتُ عَلىَ إِصْبَعيِ مَرَارَةً ،عَثَرْتُ فَانقَْطَعَ ظفُُرِی (:ع)قاَلَ: قُلْتُ لِأَبيِ عَبْدِ اللَّهِ  ؛عَنْ عبَْدِ الْأعَْلىَ مَوْلىَ آلِ سَامٍ اول: روایت

 .3«هِعَلَیْ امْسَحْ  "حَرَجٍ مِنْ الدِّینِ فيِ عَلیَْكُمْ جَعَلَ ام" :قَالَ اللَّهُ تَعاَلىَ ؛یعُْرَفُ هَذَا وَ أَشْبَاهُهُ مِنْ کِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جلََّ: »قَالَ ؟بِالوُْضُوءِ

پایم لغزید و ناخنم قطع شد، پس به روی انگشتم پانسمان گذاشتم، ور، از امام صادق )ع( سؤال کرده است که راوی در روایت مذک

 شود، روی آن مسح بكش.این و امثالش از کتاب خدا فهمیده مي چگونه وضو بگیرم؟ حضرت )ع( فرمود کهاکنون 

)ع( موارد حرج را به کتاب خدا ارجاع فرموده است و آیه  اند که دلالت روایت مذکور، تمام است زیرا امام صادقبزرگان گفته

 حرج و عسر دارد، کافي دانسته است. ،را برای اثبات حكم مواردی که جنبه مشقت «وَ مَا جَعلََ عَلَیكُْمْ فيِ الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ»شریفه 

وع  ءٍ لَا یَسعَوُنَ لَهُ فمََوْضُءٍ أُمِرَ النَّاسُ بِهِ فَهمُْ یَسعَوُنَ لَهُ وَ کلُُّ شيَْکُلُّ شيَْ: »...قاَلَ (؛ع)عَنْ حمَْزَةَ بْنِ الطَّیَّارِ عَنْ أَبيِ عَبدِْ اللَّهِ  روایت دوم:

 .4 ...«عَنهُْمْ

اند، دامنه وسیعي دارد و آنچه دامنه محدودی به آن امر شدهچیزی که مردم  هرامام صادق )ع( در روایت مذکور، فرموده است که 

ت مرادف با حرج است. بنابراین، روای كلیفي متوجه آنها نیست. سعه در مقابل ضیق است و ضیقو ت از آنها رفع شده است ،دارد

 مذکور نیز بر رفع حكم حرجي دلالت دارد.

 ، ٍقاَلَ: سَألَْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَأتِْي السُّوقَ فیََشْتَریِ جبَُّ َ فِرَاءٍ لَا یَدْرِی أَ ذَکیَِّ ٌ هِيَ أَمْ غَیْرُ ذکَِیَّ ؛عنَْ أَحمَْدَ بْنِ مُحمََّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ روایت سوم:

الدِّینَ أَوسْعَُ  إنَِّ ؛ارجَِ ضَیَّقُوا عَلىَ أَنْفسُِهمِْ بِجَهَالتَِهِمْإِنَّ الْخَوَ» :کَانَ یَقُولُ (ع)إِنَّ أَبَا جَعفَْرٍ  ،لیَْسَ عَلَیكُْمُ المَْسْألََ ُ !نَعَمْ :فَقاَلَ ؟أَ یُصَلِّي فِیهَا

 .5«مِنْ ذلَِکَ

                                                 

   همان. .1

  .87«:الحج. »2
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ه کافر معامل گناهكارشود، کافر است و لذا خود را در تنگنا قرار داده بودند و با خوارج معتقد بودند که هر کسي گناهي مرتكب 

 دیدند.راه توبه را نميآنان  اند.که قرآن و روایات این کار را مذمت کرده کردندمي

 عقل دلیل سوم:

به این نحو است که سنت الهي  ،مورد قاعده نفي حرجلطف است که مفهوم آن در  لاحرج، دلیل عقليِ هدلیل عقلي در اثبات قاعد

نزدیک کند. قاعده لطف اقتضا  ،بر این جاری شده است که خداوند متعال بندگانش را به خیر و ااعت که راه تقرب به خداست

د و ل و سعادت برسها به کمااین ارق و راه سیر درهایي را پیش پای بشر قرار دهد که بشر در سایه خداوند متعال راهکند که مي

عمل کنند و به مقام قرب الهي و کمال برسند و به گناه و فساد عصیان را بگیرد، یعني مسیر هموار باشد تا بندگان بتوانند  یجلو

 ه نشوند.که موجب دوری از خداوند است، آلود

سیری رساند، مدارد، یعني مسیری که انسان را به کمال ميانسان را از اااعت باز مي ،شک تكالیفي که عسر و حرج در پي داردبي

ل درست مشقت و مشك ،است که انسان بتواند عبادت و بندگي کند و در پرتو آن به مقام قرب الهي و سعادت برسد، اما اگر تنگنا

کند قاعده لطف اقتضا ميانسان به مقام قرب الهي نخواهد رسید و در نتیجه، گاهي نیز عصیان الهي را مرتكب خواهد شد لذا  ،شود

س قاعده پ که خداوند بندگانش را به چیزی مجبور نكند که بندگان نتوانند آن را انجام بدهند و در نتیجه، گناه و معصیت کنند.

ستن، انجام بدهد و با نتوان آن را شود که انسان نتواندکه حكم حرجي برداشته شود چون حكم حرجي موجب ميکند لطف اقتضا مي

 نرسد. مرتكب شود و به مقام قرب و کمال عصیان امر الهي را

کمال، سختي لازم است و کمال به اری از موارد، برای رسیدن در بسی ]در کتاب عوائد الأیام[ نوشته است که مرحوم نراقي )ره(

 شود. بدون سختي و مشقت میسر نمي

شود و مؤمن نیز با بلا و الا با گداخته شدن به وسیله آتش، خالص مي؛ 1«فَإِنْ الذَّهَبَ یُجَرَّبُ باِلنَّارِ وَ الْمُؤمِْنَ یُجَرَّبُ بِالبَْلَاء»

شقت و کساني که مبازند، ولي در برابر مشكلات زود خود را مي ،ني که مشقت و بلا ندیده باشندشود لذا کسامصیبت خالص مي

 . شونددیده ميبند، آمصیبت ببین

: در روایت آمده است گذرد مگر اینكه در معرض ابتلاء قرار بگیرد.روایات آمده است که چهل روز بر انسان مؤمن نمي بعضي در

 . 2«عبَْداً غَتَّهُ باِلبَْلَاءِ غتَّاإِنَّ اللَّهَ إِذَا أحََبَّ »

 گونه نیست که قاعده لطف باپس نظر مرحوم نراقي )ره( این است که احكام حرجي با مقتضای قاعده لطف مخالف نیست و این

 احكام حرجي مخالف باشد.

انسان از عهده انجام حكم رسد که احكام حرجي در بعضي موارد مخالف با مقتضای قاعده لطفند چون چه بسا لكن به نظر مي

موجب  يبرداشته شود چون حكم حرج يحكم حرج نیاید و منجر به عصیان گردد لذا مقتضای قاعده لطف این است کهحرجي بر

 .نرسد را مرتكب شود و به مقام قرب و کمال يامر اله انیانجام بدهد و با نتوانستن، عص آن را که انسان نتواند شوديم
 دلیل چهارم: اجماع

 دلیل چهارمي که برای اثبات قاعده لاحرج به آن استناد شده است، اجماع است.

                                                 

  .866غرر الحكم و دُرر الكلم، صتمیمى آمدى، ، عبد الواحد بن محمد. 1

  .619، ص6الإسلامی (، ج -کلیني، الكافي )ط .2
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ین اگفته شده است که اجماعي حجت است که کاشف از قول معصوم )ع( باشد، اما اگر اجماع، مدرکي باشد، حجت نیست و در 

لذا اجماع مذکور، مدرکي است و تعبدی و کاشف از قول معصوم  مربواند مستند اجماعي که ادعا شده است، آیات و روایات بحث،

لما اصلاً ع در این بحث، پذیرفت. به علاوه اینكه برای این بحث را به عنوان یک دلیل مستقل مذکور توان اجماع)ع( نیست لذا نمي

 بنابراین، ادعای استقرار چنین اجماعي مشكل و مورد تردید است. .انداند و اجماع را مطرح نكردهسراغ اجماع نرفته

 شاءالله، در جلسه آینده بیان خواهند شد.ادله قاعده لاضرر، إن بحث جلسه آینده:

«حمدلله رب العالمینال»


